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 یک شنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ 
۱۰ شوال۱4۳۹ - شماره ۲۱۹۳۵

یک شهید، یک خاطره

بعد از آنکه مسئولیت ستاد جنگ مرکز به آقا تقی واگذار شد کار 
ایشان سخت تر شــد. اما هیچ گاه پشت میزش نبود و هفته ای دو روز 
تهران بود؛ مابقی هفته را در میادین مناطق جنگی می گذراند. موقعی 
که مسئولیت ایشان معین شد، برای زندگی  به تهران  آمدیم. آقا تقی 
از شرایط موجود به شدت ناراحت بود و دوست داشت مدام توی منطقه 
باشد؛ طوری که تمام دوستانش به این مسئله پی برده بودند. می گفت: 
»اگر من در جبهه حضور نداشتم و در جمع بسیجیان نبودم یک لحظه 

هم در تهران دوام نمی آوردم.«
* خاطره ای از شهید محمدتقی رضوی مبرقع                                                                                                                                            
 * راوی: عطیه سادات سیدآبادی، همسر شهید

 دلتنگ جبهه
مریم عرفانیان

- در چه تاریخی به جبهه های مقاومت اعزام 
شدید و انگیزه تان جهت حضور چه بود؟

سال 93 که جنگ شروع شده بود خیلی از دوستانم 
را می دیدم که به عراق می رفتند و برمی گشتند، من هم 
خیلی دوست داشتم بروم. در ماه محرم می گفتم یا لیتنا 
کنا معک:  ای کاش ما هم روز عاشورا با حضرت بودیم. 

حالا روزش رسیده که ما لبیک بگوییم.
دوستی داشــتم خدا ایشــان را خیر دهد مرتب 
می رفــت و می آمــد؛ من هم به ایشــان اصرار زیادی 
می کردم که می خواهم بروم عراق. گفت: خوب باشــد 
سعی خودم را می کنم و می گویم اگر خواستند با شما 
تماس بگیرند. بعد از 20 روز زنگ زدند و گفتد شما را 
به عنوان مترجم عربی می خواهیم. گفتم باشد مشکلی 
ندارم.آرام آرام کارها درست شد و به عراق اعزام شدیم 
و کارمان را شــروع کردیم. گفتم می توانم در کنار کار 
مترجمی کار نظامی هم انجام دهم و در این زمینه هم 

شروع به فعالیت کردم. 
دوره اول اعزام تمام شــد و با توسل به ائمه اطهار 
علیه السلام گفتم که ان شاء الله این بارِ اول و آخر نباشد 
و ادامه داشــته باشد. بار اول که رفته بودم فرزندم تازه 
به دنیا آمده بود.برگشــتم فرزندم را دیدم و دوباره به 

عراق رفتم.
در کل چهــار مرحله به عراق رفته بودم. کار عراق 
داشــت تمام می شد که آمدم ایران دیدم بچه ها دارند 
می روند ســوریه، من هم هوایی شدم و دوست داشتم 
بــروم خدمت بی بی زینب )س( ولــی باید بگویم که 
همه اینها را مدیون خانواده ام هستم که مرا پشتیبانی 
می کردند.پــس از آن بــه دنبال یک آشــنا یا آدمی 

می گشتم که مرا به سوریه بفرستد. 
- هدفت از رفتن به سوریه چه بود؟

ما شیعه هستیم؛ ما که محرم می رویم سینه می زنیم 
پس مکلفیم که از ناموس اهل بیت علیه الســلام دفاع 
کنیم؛ فرقی هم نمی کند که سوریه باشد، یمن باشد، 
عراق باشد، هر جا که اسلام در خطر باشد ما هستیم. تا 
آخر عمرم از مظلوم دفاع خواهم کرد و در تقابل با کفر 
و ریشه کن کردن نفاق و ظلم در منطقه تا جانی ناقابل 
در بدن دارم در قتال با دشمنان اهل بیت علیهم السلام 
از پا نخواهم نشســت. هر جا که »آقا« فرمان دهد ما 
از زندگیمــان، از زن و بچه و از مال می گذریم که یک 

سری افراد سودجو نتوانند استفاده کنند.
- چطور خودت را به سوریه رساندی؟

یک دوره هر چه ســعی می کردم که بروم سوریه 
نمی شد. یک روز خیلی ناراحت بودم و توسل کردم به 
اهل بیت علیه الســلام و گفتم که ما را قابل نمی دانید 
که برویم سوریه و مدافع حرم شویم؟ شب که شد یکی 
از بچه هــا تماس گرفت و گفت ابوعلی حاضری بروی 
ســوریه؟ گفتم من دنبال این هستم که بروم سوریه. 
گفت: دعا کن جور شــود. درســت 10 روز بعد از این 
صحبت که گذشــت با بنده تماس گرفت و گفت یک 
ســری مدارک را باید بیاورید؛ ان شاءالله دارد درست 
می شود.یک روز یک آقایی زنگ زد منزل و گفت شما 
اعلام آمادگی کرده اید که بروی سوریه؟ گفتم: بله! گفت: 

چمــران و خدمات اســلامی و انقلابی  اش ســخن 
گفتنــد که در ادامه بخش  هایی از این رهنمودها را 

نقل می  نماییم.
رهبر انقلاب در مورد درجه اعلای علمی و ایمان 

عاشقانه چمران می  فرمایند: 
»اولاً این شــهید یک دانشــمند بود؛ یک فرد 
برجســته و بسیار خوش اســتعداد بود. خود ایشان 
برای من تعریف می کرد که در آن دانشگاهی که در 
کشور ایالات متحده  آمریکا مشغول درس های سطوح 
عالی بوده - آنطور که به ذهنم هســت ایشان یکی 
از دو نفرِ برترینِ آن دانشگاه و آن بخش و آن رشته 
محســوب می شده - تعریف می کرد برخورد اساتید 
را با خودش و پیشــرفتش در کارهای علمی را. یک 

دانشمند تمام عیار بود..«
آری چمران دانشــمند بود اما مجهز به ایمان و 
تقــوا. رهاورد ایمان و تقوای ناب وی این بود که در 
آمریکا درس خواند اما به آمریکا اعتماد نکرد و فریب 
لبخند دشمن را نخورد، نه تنها اعتماد نکرد بلکه با 

ایادی آمریکا جنگید و قهرمان شد. 
چمــران از علمی که از آمریکا آموخته بود علیه 
آمریکا اســتفاده کرد و این رویــه فرمولی طلایی 
برای مبارزه با غرب و استکبار با استفاده از دانش و 

دستاوردهای مادیِ خود غربی هاست.

در مســیر قلاویزان، با دیدن روســتاها و مناطقی مثــل »بهرام آباد«، 
»فرخ آباد« و »پاســگاه گمرک« به یاد مصاحبه ام با سردار نورالهی افتادم 
که فرماندۀ سپاه کردستان و از همراهان قافله بود. پنج سال پیش بود که 
راجع به اولین یورش نیروهای صدام، به روستاها و شهرهای مرزی مهران 
و نفت شــهر و سومار، با وی گفت وگو کرده بودم و در »کیهان« چاپ شده 
بود. آن روز که نام این آبادی ها را از خلال صحبت های سردار می شنیدم، 
تصور دقیق و روشــنی از جغرافیای منطقه نداشــتم. اما در این سفر، کنار 
پنجرۀ زردقناری نشســته بودم و موقعیت جغرافیایی محورها و روستاها را 
از نزدیک می دیدم و با گزارش آن سال سردار تطبیق می دادم. هر قدر که 
به منطقه نزدیک تر می شدیم، زخم های قلاویزان از ضربت حرامیان، بیشتر 
رخ می نمود. انگار عطر شورانگیز لاله های حضرت روح الله، به مشام می آمد 
و زمزمه های شــبانۀ شــیران جنگ، از پیچ و خــم تپه های آنجا به گوش 
می رسید. حال و هوای همسفرانم که تا اندکی قبل، از دیدن پایانۀ باشکوه 
مهران، شگفت زده و شاد بودند، با دیدن تپه ماهورهای تودرتوی قلاویزان، 
اندک اندک برمی گشت و نگاهشان در جستجوی ردِ پای آن دلیران، خاک 
تپه ها و گودال ها را می کاوید. آنجا حسی از شگفتی و تحسین، همراه اندوه 
سنگینی از غیبت آن کبوترهای گمنامِ نام آور، به سراغ تو می آمد و گودال ها 

و تپه ها و خاکریزهای قلاویزان، نقشِ پرده ای بود از آن حماســه ماندگار، 
که نگاه حیرت زدۀ زائران را، به سینۀ زخمی این دشت سوخته می دوخت. 
یال های مجروح قلاویزان، فروتنانه در برابر چشــمت به خاک افتاده بود و 
شقایق ها و سبزه ها و بوته های بهاریِ زمین، سطرهایی از منظومۀ کربلای 
1 را روایت می کرد و فرماندۀ این خاک سرخ و سبز، سردار مرتضی قربانی 
با چهره ای گرفته از داغ یاران پرکشــیده، بر بلندای قلاویزان ایستاده بود 
و هنوز به علمداران زخمی اش فرمان می داد تا به ســربلندی آن سرزمین 
چاک چاک، همچنان از حنجرۀ تفنگ، رگبارِ »اشداء علی الکفار« سردهند. 
آن روز پیش قامت ســبز قلاویزان، و در برابر چشم سردار مرتضی و یاران 
حاضر و غائبش، تنها قطره ای بودیم بی مقدار. چونان غریبه آشــنا؛ آشنای 
آتش جنگ، ولی غریبه با پرواز. نه، باور مکن، که غباری بودم، افتاده در پیِ 
سوارانی سبزپوش. یا چون خسی افتان و خیزان، به میقات قلاویزان آمده 
بودم تا تنها، تماشــاگرِ جاماندن خود، از مرغانِ سینه سرخی باشم که در 
سحرگاه کربلای 1 تا دلِ باغ خدا پرکشیده بودند. دشت و تپه ها و گودال و 
سنگرهای به جا مانده از آتش و خون، ملامتم می کردند و گویی قلاویزان، 
حلق آویزم می کرد. نه پا، نه چشم و نه قلم، دیگر فرمان نمی برُد و تنها دل، 

زبان حال یاران رفته را روایت می کرد:

قافلۀ شوق -۷
منصور ایمانی

مــا  بچه ها، مــرد ســحرگاه  عبوریم 
آری همان از خانه های خویش دوریم

با مــن مدارا کن یک امشــب ای دل
بیچــاره دل، جامانده دل، بی حاصل من

آه ای تمــام یادهــا در مــن بروییــد
ای از شــما آرامشــم، دل را بجوییــد

شــبهای ســنگر ســاده اما باصفا بود
بر عکــس اینجا هم نشــینم باوفا بود

کــس را هراس جان نبــود آنجا برادر
غــم بود اگــر، از نان نبــود آنجا برادر

دنیاســت آبــادان، ولی پرهیــز باید
چشــم تو هم جــان برادر تیــز باید

دنیا بهشــت، اما نصیب گشــنگان باد
دنیــا زلال، اما ســراب تشــنگان باد

مــا بچه ها مردان شــبهای شــکیبیم
مجروح تیر و ترکشــیم و بی طبیبم...

پرورش‌انسانِ‌در‌تراز‌»چمران«‌نیاز‌غلبه‌بر‌بحران‌ها
تهیه و تنظیم: 
کامران پورعباس

تا آخرین نفس از مظلوم دفاع می کنیم

شــوق دفاع از حرم آل الله و کسب مدال پر افتخار »مدافع حرم« این روزها در دل خیل عظیم جوانان شهادت طلب ایران اسلامی موج 
می زند. چرا که عشق به شهادت و جهاد در راه اسلام ناب محمدی)ص( سال ها بلکه قرن هاست که در دل مردمان این مرزوبوم شعله ور است. 
و این گونه اســت که این  اشتیاق مرز نمی شناسد. روزی در فکه، شلمچه و بازی دراز است و روز دیگر بوسنی و هرزگوین و روز دیگر غزه و 

لبنان و امروز در سوریه متجلی است.
در این مجال پای صحبت های جوانی رزمنده نشستیم که عشق به اهل بیت علیهم السلام و شهادت او را به سوریه رساند، جوانی با انگیزه 
که اگر دیروز در دوران دفاع مقدس امکانی برای حضور نداشــته اســت، اما امروز می تواند سلاحی در دست بگیرد و با دشمنان اسلام در 
جبهه ای از محور مقاومت مقتدرانه دفاع نماید.  می گوید: تا آخر عمرم از مظلوم دفاع خواهم کرد و در تقابل با کفر و ریشه کن کردن نفاق و 

ظلم در منطقه تا جانی ناقابل در بدن دارم در قتال با دشمنان اهل بیت علیهم السلام از پا نخواهم نشست. 
متن زیر گفت وگوی صمیمی ما با این دلاور مدافع حرم خوزســتانی معروف به »ابو علی« در کنار مزار همرزمان شهیدش است. هرچند 
که گفت وگو با مدافعان حرم کار آسانی نبوده و نیست؛ در پاسخ به خیلی از سؤالات مصاحبه فقط یک پاسخ تکرار می شود: ممنوع؛ ممنوع! 

اما باز هم با مهربانی و عطوفت پاسخ می دهد.
ابوعلی، متولد 1370 است و از سال 1379 افتخار پوشیدن لباس مقدس بسیج را داشته.

سید محمد مشکوهًْ الممالک

گفت وگو با رزمنده مدافع حرم؛ »ابوعلی« 

خوب بسم الله! شــما فلان روز باید بیایی به تهران تا 
اعزام شوید. من هم رفتم و بار اول در تاریخ 95/2/15 

بود که به سوریه اعزام شدم.
نخستین بار که وارد ســوریه شدم آن قدر صدای 

گلوله می آمد و هوا تاریک بود که دل آدم می گرفت.
عراق که رفته بودم آمادگی و پذیرش این شریط را 
داشتم اما خیلی از بچه ها که اولین بارشان بود دلشان 
می گرفت. شب به سوریه رسیدیم و در یک مقر اسکان 
پیدا کردیم. صبح که شــد به حرم حضرت زینب)س( 
رفتیــم و زیارت کردیم. در همان منطقه چند نقطه را 
به ما نشان دادند و گفتند باید اینجا کار کنید. هر یک 
از بچه ها تخصص خاص خودشان را داشتند. خطی که 
به ما داده بودند خط بین دشمن و فرودگاه دمشق بود.
این خط خیلی خط مهم و سختی بود، دشمن داعشی 
آنجا فعالیت می کرد و اگر سقوط می کرد هم فرودگاه 
و هم شــهر به خطر می افتاد و در حقیقت خط حیاتی 
برایمان بود.شــبانه روز آنجا کار می کردیم؛ چه از نظر 
مهندســی و چه از نظر شناسایی و همه برای رضای 
خــدا کار می کردند. در حقیقــت کار که برای رضای 
خدا باشــد هم پیروزی به همراه دارد و هم کار به نحو 

احسن انجام می شود. وقتی انسان بار اول پای خود را 
در منطقه می گذارد همه حواسش در منطقه می ماند 
چون جو خاصی دارد و یک سری افراد، با ایمان بسیار 

بالا را آنجا می بینیم.
- با توجه بــه اینکه جنگ، جنگ داخلی و 
شهری بود ترسی نداشــتید؟پیش نیامد که از 

رفتن به آن منطقه پشیمان شوید؟
چــون بار اولم بود در یــک جنگ خیابانی حاضر 
شــده بودم کمی دلهره داشتم، اما نمی ترسیدم و خدا 
را شــکر می کردم که پایم به این منطقه رسیده است. 
یقین داشتیم که دشمن در جبهه باطل است و حق با 
ماست و اگر آنها کشته شوند به درک واصل می شوند و 
اگر ما کشته شویم شهید محسوب می شویم. بچه هایی را 
که آنجا می دیدیم روحیه می گرفتیم و وقتی می گفتیم 
مدافع حرم هستیم این جمله به ما عزم مضاعف می داد.
- حتماً از کشورهای مختلف هم رزمنده هایی 

آمده بودند. چه کسانی بهتر می جنگیدند؟ 
چون هدف یکی بود نمی توان گفت چه کسی بهتر 
می جنگید. همه خوب می جنگیدند و هر کس با روش 
خــودش می جنگید. اما نیروهای فاطمیون مظلومیت 

بیشتری داشتند. فاطمیون نیروهای آفند )نوک حمله( 
بودند و واقعا شهدای مظلومی بودند. جوانان 15 یا 16 
ساله ای که دو کشور را رد می کنند تا برسند به منطقه 
جنگی و اگر برمی گشــتند و دولتشان می فهمید که 
اینها در ســوریه جنگیده اند 15 سال حبس با جریمه 
نقدی می کنند. وقتی از آنها می پرسیدیم شما برای چه 
آمده اید می گفتند به عشق بی بی زینب)س( آمده ایم. 
ما در کشــورمان چون در پایگاه های بســیج فعالیت 
می کردیم و راهیان نور می رفتیم زمینه حضور در جبهه 
را داشتیم. در حقیقت خودمان را آماده کرده بودیم. اما 
آنها بدون هیچ آمادگی می آمدند و حتی احکام عادی و 
روزمره خود را هم بلد نبودند. ولی وقتی می گفتند به 
عشــق بی بی زینب )س( آمده ایم و غریبانه هم شهید 

می شدند انسان حیرت می کرد.

دشمن در یک عملیات، نیروهای فاطمیون را دور 
زد و نزدیک به 45 نفر از آنها جلوی چشمان ما شهید 
شدند. اما نمی توانستیم آنها را برگردانیم چون دشمن 
به منطقه مســلط بود آنها را می کشــید و می برد و از 
این بچه ها فیلم می گرفت و یا گور های دســت جمعی 
درست می کردند و یا به نحو خاصی آنها را به شهادت 
می رساندند. یکی از نیروها به نام شهید اسماعیلی که 16 
سال داشت، در محاصره افتاد. رزمی کار بود و توانست 

با چاقو چند نفر از داعشی ها را بکشد.
داعشی ها او را زنده گرفتند و به او گفتند شما اگر 
به اهل بیت دشنام دهی آزادت می کنیم و او گفته بود 
نه این کار را نمی کنم )معمولا بچه هایی را که شــهید 
می کنند از آنان فیلم می گیرند و در رســانه ها پخش 
می کنند( وقتی این جوان 16 ساله مخالفت کرد و گفت 
به هیچ عنوان به اهل بیت علیه السلام دشنام نمی دهد، 
سر او را بریدند و گذاشتند در صندوق و گفتند که برای 
مادرش می فرستند. بچه های فاطمیون این گونه هستند 

و چهره ای نورانی دارند.
- برایمان از تلخ ترین خاطره ای که از منطقه 

به یادتان مانده بگویید. 
      آخرین جایی که در سوریه حضور داشتم منطقه 
ابوکمال بود. وقتی وارد شــهر شدیم که مردم شهر را 
تخلیــه کرده بودند و در بیابان زندگی می کردند. ما به 
یک جایی رسیدیم که چند خانواده زندگی می کردند 
که دوتا از خانم ها باردار بودند و وقت زایمان آنها رسیده 
بود. شــرایط بسیار بدی بود، هم در بیابان بودند و هم 
باران می بارید. ما سعی می کردیم به آن مردم رسیدگی 
کنیم و غذا یا آبی به آنها بدهیم. یکی از آن اهالی آمد و 
گفت: وقت زایمان دو خانم رسیده است و ما نه دکتری 
داریم نه دارویی و ممکن است حتی آنها بمیرند. خیلی 
حالمان بد شــد. با خودم گفتم: در کشور ما اگر کسی 
ســرما بخورد زود او را دکتر می برند اما آنجا در بیابان 
وضع بدی بود.زنگ زدیم به مسؤل بهداری و اوضاع را 
توضیح دادیم که ممکن اســت در این هوای سرد این 
بندگان خدا بمیرند ، یکی از فرماندهان گفت چه کنیم؟ 
گفتم هر طوری شــده یک پزشک بفرستید که بتواند 
کاری کنــد. یک دکتر به نــام ابو طاها که از بچه های 
خوزستان است گفت چاره ای نداریم خودمان دست به 
کار می شــویم. من واقعا هر چه نگاه می کردم با خودم 
می گفتــم باید خودمان را جای آنها بگذاریم. آدم باید 
خدا را شکر کند که خانواده اش در امنیت و رفاه زندگی 
می کند. ما هر امکاناتی که داشتیم دم دست دکتر قرار 

دادیم و بچه ها به دنیا آمدند و خانم ها حالشــان خوب 
شــد ولی قصه برای من خیلی تلخ بود. دو تا خانم در 

بیابان و هوای بارانی شرایط بدی داشتند.
-کار تخصصی شما آنجا چه بود؟

من همیشه در قسمت عملیات هستم و هر چه از 
دستم بر بیاید انجام می دهم و حتی مدتی در قسمت 
مهندســی هم کار می کردم. درجایی مترجم بودم، در 
جایی پست دادم، در جایی رفتم برای شناسایی. در آنجا 
کار، کار جهادی اســت و هرکس هر کاری در توانش 
باشــد انجام می دهد و من چون دوره های آموزشی را 
دیده بودم هر کمکی که می توانستم انجام می دادم ولی 

کار تخصصی ام طرح ریزی عملیات بود.
- شیرین ترین خاطره ای که دارید چیست؟

زیارت حرم حضرت زینب)س(.
- چند وقت یک بار به زیارت می رفتید؟

بار اول که رفته بودیم نزدیک به 15 کیلومتری حرم 
بودیــم، از زیر کار درمی رفتیم و نماز ظهر را می رفتیم 
حرم می خواندیم و برمی گشتیم و در هفته سه یا چهار 

بار می رفتیم حرم و زیارت می کردیم. ولی دفعات بعد 
چون با حرم فاصله زیادی داشتیم نمی توانستیم برویم 

و یک بار که 70 روز آنجا بودیم سه بار رفتیم. 
- شما چند بار به سوریه و عراق رفتید؟ 

چهار بار به عراق و چهار بار به سوریه.
- موقع متولد شــدن فرزندت، خانواده تان 

اعتراض نکرد که چرا برنگشتید؟
نه، خانمم را برده بودند دکتر و گفته بودند که پدر 
بچه باید بیاید امضا کند، پدر من هم رفته و گفته بود 
که پسرم سوریه است جای او امضا می کنم. من وقتی 
برگشــتم فقط شناسنامه فرزندم را گرفتم و اسم او را 

آیات گذاشتم.
- چرا اسم او را آیات گذاشتید؟ 

یک دوســتی دارم در عراق هر وقت به ماموریت 
می رفتم مهمان خانه ایشان می شدم. او دو دختر داشت 
که اسم یکی از آنها آیات بود. من خیلی دوست داشتم 
خدا به من دختری بدهد و اسم او را هم آیات بگذارم 
و به خاطر همین بود که اسم دخترم را آیات گذاشتم.

- از چه کسی الگو گرفته اید؟
من از 9 سالگی وارد بسیج شدم، خیلی به مناطق 
جنگــی می رفتم، خیلی کتاب درباره شــهدا مطالعه 
می کــردم و به خانواده می گفتم خیلی دلم می خواهد 
مفید باشــم. خیلی خون داده شــده برای این کشور 
خیلی از سردارها و بچه های ما شهید شده اند و ما باید 
این راه را حفظ کنیم و همین شد که خدا را شکر سر 
این راه ماندم و ان شــاء الله تا آخر ادامه می دهم. الگوی 
من بیشتر شــهید عباس کریمی بود. با اینکه نظامی 
بود اما کشاورزی هم می کرد. از سال 75 مربی نظامی 
بود. این حرف را خودش به من زد که قرار نیســت که 
هر کس بیاید برود پاسدار شود مهم این است که آدم 
روحیه انقلابی اش را حفظ کند در هر کاری و هر پست 
و مقامی که باشــد و من امیدوارم خدا توفیق دهد در 

این راه شهید شوم.
- از شهید کریمی برایمان بیشتر بگویید؟ 

همیشه آرام بود و با این همه توان نظامی سکوت 
می کرد و اگر کسی او را نمی شناخت و نگاهش می کرد 
می گفت یک آدم معمولی است در حالی که مربی نظامی 

کاملی بود. خیلی با ایشان خاطره دارم. 
- ابو علی! وصیت نامه هم نوشته ای؟ 

بله نوشته ام.
- درباره وصیت نامه ات بگو. در وصیت نامه 

چه گفته ای؟
بیشتر به خانواده ام گفته ام که راه انقلاب را حفظ 
کنند و از خانمم خواستم که اگر خدا خواست و شهید 
شــدم بگذارد پسرم در همین مسیر برود و ثابت قدم 

بماند.
بار اول که گفتند وصیت نامه بیاورید، شب تا صبح 
هر چه فکر کردم نتوانستم چیزی بنویسم. رفتم پیش 
یکی از دوستان و گفتم کمکم کن. گفت تو می خواهی 
وصیت نامه بنویسی. رفتم در اینترنت جستجو کردم و 
یک وصیت نامه دو خطی از یک شــهید پیدا کردم و 
از روی آن نوشــتم. بار دوم گفتم نه دیگر باید خودم 

بنویسم و نوشتم. 
- آیا تاکنون مقام معظم رهبری را از نزدیک 

دیده اید؟
بله ســال ۸7 ایشان را زیارت کردم. یکی از بچه ها 
زنــگ زد و گفت: لباســهایت را جمع کن می خواهیم 
برویــم یک جای خوب. من هم آماده شــدم و رفتیم 
سوار اتوبوس شدیم. 30 تا مرد بودیم و 20 تا خانم. و 
هرچه به رفیقم می گفتم کجا داریم می رویم می گفت 

یک جای خوب؛ مسابقات قرآن بود.
- شما در مسابقات قرآن شرکت کرده بودید؟

نه من فقط روخوانی می کنم و در مسابقات شرکت 
نکرده بودم. رفتیم تهران و یک شب یک جایی خوابیدیم 
و صبح ما را بردند جایی که از گیت نظامی رد شــدیم 
و تا آنجا هنوز باور نکرده بودم. وارد حسینیه که شدیم 
با خودم گفتم این حسینیه چقدر آشنا است. بعد یک 
مرتبه که خود حضرت آقا آمد  اشکم سرازیر شد. باورم 

نمی شد که ما رفته ایم دیدار معظم له و از تمام کشور ها 
هم آمده بودند.یک بــار دیگر هم در منطقه دهلاویه 

ایشان را از دور دیده بودم.
- مگر مدافعان حرم را پیش آقا نمی برند؟

خیلی پیگیر بودم اما متاسفانه نمی برند. ان شاء الله 
که بشود، من ناامید نیستم و دلم می خواهد دوباره آقا 

را زیارت کنم.
- یکی دیگر از همرزمانتان شهید مصطفی 

رشیدپور بود. خاطره ای از او دارید؟
 آدم بســیار آرام و شــوخی بــود. طــوری که از 
همنشینی با او ســیر نمی شدم، بسیار شوخ طبع بود 
با اینکه من خیلی کم ســن و ســالتر از حاجی بودم 
ولــی طوری رفتار می کرد کــه انگار زیاد با هم تفاوت 
سنی نداریم، شــوخی هایش هم در حد خودمان بود. 
با بیشتر بچه ها صمیمی بود. بچه ها را جمع می کرد و 
با بچه ها شوخی می کرد که از حالت گرفتگی و غربت 

درشان بیاورد.
- اگر حرفی دارید به عنوان صحبت پایانی 

بگویید؟
بچه هــای مدافع حــرم خیلی مظلوم هســتند. 
ایــن بچه ها را پیــدا کنید درد دل های خودشــان و 
خانواده هایشــان را گوش دهید و به مسؤلان برسانید. 
چون یک سری خانواده ها حرف هایی برای گفتن دارند. 
بعضی ها خواسته هایی دارند؛ مثل تقاضای دیدار رهبری.

یک ســری بچه ها مشــکلاتی دارند که نیاز است 
به آنها رســیدگی کنند. باید کسی مشکلات آنها را به 
گوش مسئولان برســاند.حتی بیشتر بچه هایی که در 
ادارات کار می کنند وقتی از منطقه برمی گردند از کار 
بی کار می شوند. نباید این گونه باشد؛ چون کار  اشتباهی 
نکرده اند. هم برای کشورشان، هم برای اهل بیت، هم 
برای دل خودشــان رفته اند و جهاد کرده اند. این را به 
چشم دیده ام که بچه هایی که شاغل بودند اخراج شدند 
و مخارج خانواده را نتوانستند تهیه کنند. کاری که در 

حد توان مسؤلان است باید انجام شود.

شهید دکتر مصطفی چمران سردار رشید اسلام، 
مالک اشتر زمان و مرد عمل و جهاد و شهادت است. 

به فرموده حضرت آیت الله خامنه ای: 
»سردار رشید اسلام، مالک اشتر زمان، چمران 
عزیز، مرد عمل و جهاد و شهادت، سرباز فداکار اسلام 
و انسانی در خط حاکمیت قرآن بود.«)خطبه های نماز 

جمعه تهران 1360/4/5(
یک دانشمند تمام عیار و دارای ایمان عاشقانه

رهبــر معظم انقلاب اســلامی در دیدار اعضای 
بسیجی هیئت علمی دانشگاه ها در دوم تیر 13۸9 
به صورت مفصل و مبسوط درباره شخصیت شهید 

چراغ مه شکنِ دوران فتنه
این شــهید والامقام مجهز به بصیرت سیاسی 
و چراغ مه شــکنِ دوران فتنه بــود. به فرموده امام 
خامنه  ای: »بعد معلوم شــد که نگاه سیاسی و فهم 
سیاسی و آن چراغ مه شکنِ دوران فتنه را هم دارد. 
فتنه مثل یک مه غلیظ، فضا را نامشخص می کند؛ 

چراغ مه شکن لازم است که همان بصیرت است.«
آن زمانی که چمران دکترا داشت دیپلم مدرک 
بالایی محسوب می  شد. ایشــان در آن برهه دکترا 
داشــت از آمریکا و در رشــته  ای مهم. علاوه بر این 
مناصبی عالی همچون معاون نخســت  وزیر در امور 

انقلاب، وزیر دفاع، نمایندگی مجلس و نماینده امام 
در شورای عالی دفاع داشت اما دل باصفا و خداجویی 
داشت و در اوج وارستگی از مظاهر مادی و مناصب 
دنیوی مدام در خط مقدم نبرد نظامی با ضدانقلاب 

و دشمن بعثی بود.   
آری چمران مســئول بلندپایه بود اما پشــت  
میزنشــین نبــود و همیشــه در وســط میدان و 
حســاس ترین و خطرناکترین نقطه میدان حضور 

داشت و حماسه  آفرینی می  نمود.
به گفته ســردار صابری جانشین فرمانده سپاه 
حضرت محمّد رسول الله)ص( تهران بزرگ: چمران 
وزیر بود، دکتر بود اما ایشــان ولایی بود همیشــه 
می  گفت چه کســی لایق  تر از من که فرمان امام را 

اجرا کنم.
حماسه  آفرینی در خط مقدم جبهه

شــهید چمران برای اولین  بار به همراه آیت  الله 
خامنه  ای به منطقه جنگی می  ر ود و همچنین برای 
اولین  بار به همراه یکدیگر به خط مقدم نبرد می  روند. 
رهبر انقلاب جزییات این حضور در جبهه را چنین 

روایت می  نمایند:
»حضــور برای او یک امر دائمی بود. ما از اینجا 
با هــم رفتیم اهواز؛ اولِ رفتن ما به جبهه، به اتفاق 
رفتیم. توی تاریکی شب وارد اهواز شدیم. همه جا 

خاموش بود. دشمن در حدود یازده دوازده کیلومتری 
شــهر اهواز مستقر بود. ایشان شصت هفتاد نفر هم 
همراه داشت که با خودش از تهران جمع کرده بود 
و آورده بود؛ اما من تنها بودم؛ همه با یک هواپیمای 
سی - 130 رفته بودیم آنجا. به مجردی که رسیدیم 
و یــک گزارش نظامی کوتاهی به ما دادند، ایشــان 
گفت که همه آماده بشوید، لباس بپوشید تا برویم 
جبهه. ســاعت شاید حدود نه و ده شب بود. همان 
جا بدون فوت وقت، برای کســانی که همراه ایشان 
بودند و لباس نظامی نداشتند، لباس سربازی آوردند 
و همان جا کوت کردند؛ همه پوشیدند و رفتند. البته 
من به ایشان گفتم که من هم می شود بیایم؟ چون 
فکر نمی کردم بتوانم توی عرصه  نبرد نظامی شرکت 
کنم. ایشان تشــویق کرد و گفت بله، بله، شما هم 

می شود بیائید. که من هم همان جا لباسم را کندم 
و یک لباس نظامی پوشــیدم و - البته کلاشینکف 

داشتم که برداشتم - و با اینها رفتیم.« 
شهید چمران از آغاز جنگ به خطوط مقدم نبرد 
رفت و پس از اشغال سوسنگرد توسط دشمن بعثی 
در نبردی چریکی دلیری  ها از خود به ثبت رساند و 
مجروح گردید. وی پس از معالجه به خطوط مقدم 
جبهه بازگشت و سرانجام در تاریخ 31 خرداد 1360 
در جبهه سوسنگرد، روستای دهلاویه به درجه رفیع 

شهادت نایل گردید. 
چمران ترکیبی بی  نظیر از ایمان و عشق و عرفان 
و بصیرت و ولایتمداری و گوش به فرمان ولای ت فقیه 
بودن و همیشه در صحنه بودن با سلاح علم و ایمان 

و عمل است. 
ضرورت پرورش انسانِ در تراز شهید 

چمران 
رهبر انقلاب خاطرنشان می  فرمایند: »در دانشگاه 
پرورش انسانِ در تراز شهید چمران لازم است؛ این 

را لازم داریم.«
آری دانشــگاه ها باید نخبگانــی پرورش کنند 
کــه حضور دائم و بجــا و بهنگام و حضور مخلصانه 
و مجاهدانه در عرصه  های حســاس و سرنوشت  سازِ 
انقلاب و نظام اسلامی را سرلوحه عملکردشان قرار 
داده و سرباز انقلاب و نظام باشند و هر جا به حضور 
جهادی و انقلابی نیاز اســت بشتابند و آنجا را مرکز 
جهان بدانند و با تلاش و پشتکار بی  وقفه و روزافزون-
شان مشکل  گشا ظاهر شوند و توطئه  های دشمنان 

در آن عرصه را با شکست مواجه نمایند.
البته جمهوری اسلامی تاکنون ستارگان پرفروغ 
و نخبگان جهادی و حزب  اللهی دیگری هم تقدیم راه 
جهاد و شهادت نموده است که سید آقا سید حسینی 

از جمله آنهاست. 
برادر شــهید سید حسینی چنین زندگی شهید 

را روایت می  نماید:

»ما اهل روستای نمین منطقه پیله رود در نقطه 
صفر مرزی استان اردبیل هستیم. ... سید آقا در درس  
هم بسیار کوشا بود و به دلیل تسلطش بر ریاضیات 
در المپیاد ریاضی شــرکت کرد و با کسب مقام اول 
المپیاد به مسابقات جهانی ترکیه اعزام شد و آنجا هم 
برای کشور افتخارآفرینی کرد. علاوه بر ریاضی به زبان 
انگلیسی تسلط کامل داشت و از انگلستان دعوت نامه 
برای کار و تحصیل داشــت اما از آنجایی که انسانی 
مذهبی بود، تحصیل در رشته الهیات را به ریاضیات 
و زبــان انگلیســی ترجیح داد. ... با نزدیک شــدن 
به ســال های انقلاب مبارزات هم به فعالیت هایش 
افزوده شــد و از فعالان و لیدر های مبارزات برعلیه 
طاغوت در منطقه 16 تهران بود و چند نوبت توسط 
ساواک دستگیر شــد. در محله نازی آباد سپاه یک 

دفتر فرهنگی داشت که مسئولیتش با سید آقا بود، 
او با تعدادی از دوستانش آنجا فعال بودند که همگی 
راهی جبهه شدند و همه به شهادت رسیدند. برادرم 
12 فروردین 1361 در ادامه عملیات فتح المبین به 

شهادت رسید.«)خبرگزاری فارس، 1397/3/2۸(
جوان مومن انقلابی حلال مشکلات 

کشور
آری جمهوری اسلامی ستارگان روشنی  بخش و 
حماسه آفرینِ نخبه بسیار پرورش داده و تقدیم اسلام 
نموده است شهدای هسته  ای نمونه  های دیگری از این 
حقیقت هســتند. اما با این وجود لازم است این امر 
فراگیرتر و عمومی  تر گردد و زمینه برای شناســایی 
و ورود نیروهای نخبه ارزشی به عرصه  های مختلف 
بیش از پیش فراهم گردد و بکارگیری جوانان پرانگیزه 
انقلابی در عرصه های سرنوشت  ساز نهادینه و تثبیت 

گردد تا مشکلات رفع و توطئه  ها خنثی گردد. 
جوان مومن انقلابی حلال مشکلات کشور است و 
هر جا که وارد شده استکبار جهانی و اذنابش را به زانو 
درآورده و پیروزی های درخشان و باورنکردنی بدست 
آورده اســت. نمونه آن جنگ تحمیلی است، نمونه 
آن مبارزه با داعش اســت، نمونه آن پیشرفت های 
خارق  العاده و شــگفت  انگیز در صنعت هســته   ای و 

پژوهشکده رویان، صنایع موشکی و... است.
راه  حل غلبه بر توطئه  ها

جوان نخبه  متعهد و متدین و انقلابی مشکل گشا 
و دشمن  شــکن و حماسه  آفرین در تمامی عرصه ها 
است. این حقیقتی است که دستاوردهای درخشان 
نظــام در عرصه  های نظامی و علمــی با محوریت 
نیروهای ارزشــی صحت آن را گواهی می  دهد. راه 
حل مشــکلات کشــور و غلبه بر توطئه  های عظیم 
جبهه اســتکبار جهانی، تربیت جوانانی مثل شهید 
چمران و میدان دادن به این جوانان و ورود جوانانی 
در تراز شهید چمران به تمامی عرصه  های حساس 

و سرنوشت  ساز است.


